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دوشنبه  دوشنبه  2020 بهمن  بهمن 14041404  شماره    شماره  96089608
روحانیون معروف در مسجد جلیلی

پیش از پیروزی انقلاب اسلامی آیت‌الله مهدوی کنی با دعوت از واعظان مبارز علیه رژیم طاغوت آغازگر 
حرکت انقلابی در مســجد جلیلی بود. از ســخنرانان بنام آن دوران می‌توان به اســتاد شهید مطهری و 

شهید باهنر اشاره کرد که سهم بسزایی در شکل‌گیری فعالیت انقلابی این مسجد داشتند.

پاتوق مبارزان انقلابی
اوایل دهه 20بود که مســجد لرزاده به رهبری امام جماعت مبارزش یعنی حاج شــیخ علی اکبر برهان 
تبدیل به محلی برای تجمیع گروه‌های مبارز انقلابی علیه رژیم شاه شــد، یکی از نخستین گروه‌هایی 

که این مسجد را پاتوق مبارزاتی خود کرد گروه فداییان اسلام بود.

صفحه‌آرا: مهرداد هاشمیان

وقایع 20 بهمن سال ۵۷
یورش گارد به همافران

سخنرانی مهندس مهدی بازرگان، نخست‌وزیر دولت انقلابی، 
در جمع هزاران نفری مردم و تظاهرات مردمی در حمایت از 

بازرگان و همچنین حمله گارد شاهنشاهی 
به همافران، مهم‌ترین اخبار امروز 

۲۰ بهمن ۱۳۵۷ بود که تهران 
را برای روز سرنوشت‌ســاز 
22بهمن آماده می‌کرد. مطلب 
زیر با توجه بــه مندرجات 
پرتال امام خمینی)ره(، بنیاد 

تاریخ‌پژوهی و دانشــنامه 
انقلاب اسلامی و سایر منابع 

تنظیم شده است.

صبح‌ روز 20بهمن‌ماه 1357گروه‌هایی از طبقات مختلف مردم 
تهران به همراهی گروه‌هایی از همافران نیروی هوایی شاهنشاهی 
و ۶۰ سرباز نیروی زمینی، تظاهراتی به پشتیبانی از امام، مهندس 
بازرگان و جمهوری اسلامی برپا کردند. خبرگزاری پارس شمار 
راهپیمایان را یک میلیون نفــر برآورد کــرد. در این تظاهرات 
قطعنامه‌ای در ۷ماده قرائت شد و در آن بر ادامه مبارزه تا پیروزی 
نهایی، تأیید انتخاب رهبر انقلاب در مــورد مهندس بازرگان به 
ریاست دولت موقت، اطاعت نیروهای انتظامی، ارتش، ژاندارمری 

و شهربانی از بازرگان و... تأکید شد.

سخنرانی بازرگان در دانشگاه تهران
همچنین صبح 20 بهمن  مهدی بازرگان، نخســت‌وزیر دولت 
موقت انقلابی و منتخب امام خمینی، در یک سخنرانی با حضور 
ده‌ها هزار نفر از مردم در دانشگاه تهران و خیابان‌های اطراف آن که 
شعار »سلام بر بازرگان، نخست‌وزیر ایران!« سر می‌دادند، برنامه 
دولت خود را اعــام کرد. بازرگان در این ســخنرانی اظهار کرد: 
»دولت آقای بختیار با این قصد و داعیــه روی کار آمد که آزادی 
پس گرفته شده از مطبوعات را مجدداً برگرداند و حکومت‌های 
نظامی شهرستان‌ها را منحل سازد و تعطیل کند. آزادی اجتماعات 
بدهد، باقیمانده زندانیان سیاسی را تصفیه نماید؛ البته نه تصفیه 
به‌معنای استالینی، بلکه به‌معنای انسانی و شاه را هم روانه خارج 
کند و وعده‌های دیگر.« نخســت‌وزیر دولت موقــت ادامه داد: 
»قســمت‌هایی از این برنامه‌ها انجام شد و بنده باید برای رعایت 
انصاف ‌ بگویم که دولت‌های قبلی نکردند و نتوانستند یا نخواستند. 
ایشان شکایت و گله دارد که چرا از اعمال من تقدیر نمی‌کنید. بحث 
بر سر اینها نیست. اینها به جای خود محفوظ، آنچه مورد اشکال و 
ایراد و اختلاف است ایراد قانونی بودن دولت ایشان و نشستن‌شان و 
گفتنشان سر جای همان غاصبین و دشمنان ملت و تمکین کامل 

نکردن به خواسته ملت و انقلاب است.«

درگیری گارد و همافران نیروی هوایی
ظاهرا قرار بود عصر 20 بهمن بختیار در حضور مهندس بازرگان 
از سمت نخست‌وزیری استعفا دهد. اما این امر را به روز یکشنبه 
22بهمن موکول کرد. بختیار می‌خواست آخرین شانس خود را 
برای حفظ قدرت، با استفاده از قدرت همه‌جانبه ارتش، امتحان 
کند. شاید یکی از دلایل واقعه خونین پادگان دوشان‌تپه همین 
بود.‌مهم‌ترین واقعه آن روز درگیری شب‌هنگام نیروهای گارد با 
همافران بود. در این روز تلویزیون اعلام کرده بود که فیلم بازگشت 
امام خمینی)ره( به ایران را پخش خواهد کرد. عوامل رژیم پهلوی 
پیش از پخش برنامه، تظاهراتی را که در همان روز در حمایت از 
شاه و بختیار در امجدیه )ورزشگاه شهید شیرودی تهران( برگزار 
شده بود پخش کردند. پخش این تظاهرات واکنش منفی همافران 
نیروی هوایی را در پی داشت. پس از استهزای موافقان شاه توسط 
همافران و به‌خصوص زمانی که تلویزیون تصاویر مربوط به ورود 
امام را پخش کرد و همافران به شادی پرداختند و صلوات فرستادند، 
نیروهای گارد شاهنشاهی که در پادگان مستقر بودند، به سالن 
هجوم بردند و همافران را به گلوله بستند.صدای تیراندازی‌ها در 
پادگان دوشان‌تپه )خیابان پیروزی، نیروی هوایی(، مردم شرق 
تهران را به خیابان کشاند. مردم ابتدا تصور می‌کردند که به مقر 
امام)مدرسه علوی( حمله شده است اما صدای شلیک گلوله‌ها از 
پادگان و با توجه به گزارش اندک نفراتی که توانسته بودند از مهلکه 
بگریزند، توجه مردم را به پادگان نیروی هوایی جلب کرد. تداوم 
صدای شــلیک و همهمه و فریادهایی که از درون مرکز آموزش 
نیروی هوایی به گوش می‌رســید مردم را به خیابان‌ها کشــاند. 
گروه گروه مردم در حوالی خیابان تهران‌نو و شهباز به خیابان‌ها 
ریختند و تکبیرگویان یکدیگر را از واقعه‌ای که در نیروی هوایی 
رخ داد باخبر کردند و مردم در اطراف میدان‌ فوزیه ســابق ) امام 
حسین) ع ( فعلی(به هم پیوستند و به سمت خیابان تهران‌نو به راه 
افتادند. پادگان دوشان‌تپه توسط مردم محاصره شد. برخی از مردم 
می‌خواستند به کمک همافران بشتابند، اما گروهی دیگر این کار 
را خطرناک می‌دانستند. مردم تا صبح خیابان‌های اطراف پادگان 
دوشان تپه را ترک نکردند و در آنجا ماندند. درگیری میان همافران 
و افراد گارد جاویدان که از شب پیش آغاز شده بود، تا قبل از ظهر 
روز بیست و یکم نیز ادامه داشت. امام در پیامی به ملت ایران، حمله 
لشکر گارد به نیروی هوایی را محکوم کردند. امام به ارتش اخطار 
کردند که هرچه زودتر لشکر گارد به مقر خود بازگردد والا تصمیم 
آخر را خواهند گرفت. امام اطلاعیه‌های حکومت نظامی را خدعه 
و خلاف شرع دانستند و از مردم خواستند با حضور در خیابان‌ها 
توطئه حکومت نظامی را خنثی کنند.در پــی تظاهراتی که در 
گرگان در حمایت از دولت موقت بازرگان برپا شد، پلیس به صف 
تظاهرکنندگان حمله کرد که در نتیجه عده‌ای شهید و مجروح 
شدند. مردمی که در این تظاهرات حضور داشتند شمار شهدا را 
بیش از ۱۱ نفر و مجروحان را ۳۵ نفر اعلام کردند. روزنامه کیهان 

این خبر را مربوط به روز ۲۰بهمن دانست.

 پناهگاه امن آیت‌الله سعیدی 
و نواب صفوی

مشــهور‌ترین زن انقلابی دولاب در دهه ‌30 وارد فعالیت‌های 
انقلابی شــد. حســین حاجی قربانی، یکــی از اعضای مجمع 
انقلابیون منطقه 14درباره ســابقه فعالیت‌های انقلابی حاجیه 
خانم متبحری در محلــه دولاب می‌گوید:»در دهه 30که نواب 
صفوی به عضویت گروه فدائیان اسلام درآمد به‌شدت از طرف 
رژیم پهلوی تحت تعقیب قرار گرفت. مأموران ساواک درصدد 
دســتگیری خانواده نواب صفوی بودند تــا او را از ادامه مبارزه 
منصرف کنند. حاجیه خانم متبحری که به واســطه همسرش 
با خانواده انقلابیون مشهور آشنا شده بود، همسر و 3فرزند نواب 
صفوی را در خانه‌اش که حوالی امامزاده چهل‌تن دولاب بود پناه 
داد و خیلی زود خانه‌اش به پناهگاه خانواده‌های انقلابیون تحت 

تعقیب ساواک تبدیل شد.«
با تشکیل مجمع انقلابیون منطقه 14در سال 1342بسیاری 
از زنان و مردان انقلابی دولاب ازجمله حاجیه خانم متبحری 
وارد فعالیت‌های سیاســی علیه رژیم پهلوی شدند. با شروع 
نهضت امام در ابتدای دهه 40، بانــوی انقلابی دولاب هم به 
جرگه مبارزان انقلابی پیوســت و با پنــاه دادن به چهره‌های 
شاخص انقلابی به نامی فراموش‌نشدنی در تاریخچه این محله 
تبدیل شد. حاجی قربانی معتقد است حاجیه خانم متبحری با 
گسترش فعالیت‌های انقلابی، پیوندی عمیق بین زنان انقلابی 
دولاب ایجاد کرد. او در ادامه می‌گوید:»یکی از کارهای شاخص 
حاجیه خانم متبحری در مسیر مبارزه با رژیم پهلوی این بود که 
در دهه 40همه زنان انقلاب گذر پایین، گذر میان و گذر بالای 
دولاب را جمع کرد و اتحاد عجیبی بین آنها ایجاد کرد. اواخر 
دهه 40که به‌خاطر پناه دادن به آیت‌الله سعیدی و خانواده‌اش 
که تحت تعقیب ساواک بودند مورد غضب قرار گرفت و مأموران 
رژیم پهلوی پسرش را شکنجه کردند باز هم از مبارزه دست 
نکشید. در آن‌ ســال‌ها همه فعالیت‌های زنان انقلابی دولاب 
حول محور حاجیه خانم متبحری بود، آن هم در ســال‌هایی 
که خیلی‌ها از ورود به جریان مبارزه علیه رژیم پهلوی واهمه 
داشتند.«خانه قدیمی و باصفای حاجیه خانم متبحری و حاج 
جواد متبحری در خیابان آل آقا تا سال 1357و پیروزی انقلاب، 
پناهگاه امن انقلابیون بود و در دوران دفاع‌مقدس هم به  محلی 
برای تهیه لباس برای رزمندگان تبدیل شد اما سال‌ها بعد، از 

گزند ساخت و سازها در امان نماند.

 جمله عربی سیدعلی غروی 
در حضور ساواک

خانه کوچک دیوار پشــتی 
مســجد باب‌الحوائــج در 
محلــه سلســبیل خانــه 
استاد و شــاگردی بود که 
همه آنها را شــمس و مولانا 
می‌پنداشتند. ماجرای ارادت 
رجبعلی نکوگویان مشهور به 
رجبعلی خیاط و سیدعلی 
غروی امام جماعت معروف 
محله سلســبیل همچنان نقل قدیمی‌های این محله اســت. 
آیت‌الله سیدعلی غروی مرد بزرگی بود؛ عالمی که مریدان زیادی 
داشت. کلاس‌های درسش در مســجد باب الحوائج سلسبیل 
مملو از جوان‌ها و مردانی بود که با عشق در کلاس‌های او شرکت 
می‌کردند. یکی از مریدان او عارف معروف رجبعلی خیاط بود که 
قصه ارادت آنها به یکدیگر شــهره بود. آیت‌الله سیدعلی غروی 
مسجد سلسبیل را به پایگاه مهم انقلابی تبدیل کرده بود.برای 
همین ساواک همیشه به‌صورت نامحسوس پای منبرهای ایشان 
می‌نشست.اما درایت ایشان باعث شده بود تا ساواک اغلب اوقات 

دست خالی راهی شود.
سید رسول امینی معتمد و محقق تاریخ محله سلسبیل می‌گوید: 
»مسجد باب‌الحوائج نخستین مســجد محله سلسبیل است. 
قبل از انقلاب امام جماعتی داشــتیم به نام ســیدعلی غروی. 
مرد بزرگی بود. پدرم نقل می‌کرد در دیوار پشتی مسجد خانه 
کوچکی بود که  کمتر از 40متر داشــت. درهــای این خانه به 
مسجد باز می‌شد و امام جماعت ازآنجا به مسجد می‌آمد.«‌امینی 
ادامه می‌دهد:» ماجرای خطبه عربی او در حضور ســاواک از 
خاطرات روزهای انقلاب اهالی سلسبیل است.‌سید علی غروی 
در مسجد برای مردم صحبت می‌کرد. شهید نواب صفوی نیز 
حضور داشت. خبر دادند یک ساواکی در جمع حضور دارد. آن 
روزها ساواک برای شناسایی نیروهای انقلابی در مساجد نفوذ 
می‌کرد. نیروهای ساواک در بین مردم می‌نشستند و نماز هم 
می‌خواندند. دوستی و رفاقت با اهالی محل را دستمایه اهداف 
شومشــان قرار می‌دادند. شهید نواب بیشــتر اوقات به محله 
سلسبیل می‌آمد. مغازه سمساری بود که مالکش فضای پشتی 
مغازه را در اختیار جلسات سیاســی قرار داده بود. شهید نواب 
آنجا می‌آمد و در مسجد باب الحوائج هم در جلسات سیدغروی 
شرکت می‌کرد.‌آن روزبه شهید نواب خبر دادند نفوذی ساواک در 
جلسه حضور دارد. شهید نواب مرد نفوذی را به گوشه‌ای کشاند 
و اسلحه را از زیر عبایش به او نشان داد. سیدعلی غروی حین 
صحبت متوجه می‌شود و با زبان عربی وسط سخنرانی خطاب به 
شهید نواب می‌گوید: »اینجا جایش نیست.« مردم از اینکه امام 
جماعت وسط سخنرانی عربی صحبت کرد متعجب شدند و تا 

مدت‌ها آن جمله عربی نقل صحبت اهالی بود.«

ابوذر چهل‌امیرانی؛ روزنامه‌نگارروزنگار

یــاد

سمیرا محبعلی؛ روزنامه‌نگاریــاد

اینکه معروف است با انقلاب دست آمریکایی‌ها از 
ایران کوتاه شد را توضیح می‌دهید؟ فقط سیاسی بود یا منافع 
اقتصادی یا بهتر بگوییم چپاول اقتصادی هم بوده؟ با نمونه‌های 

عینی برایمان توضیح دهید.
وابســتگی از زمان جنگ جهانی دوم بیشــتر شــد، اما قبل از 
آن هم انگلستان نقش پررنگی داشــت. کودتای ۱۲۹۹ بدون 
تردید با دخالت انگلیس انجام شد. در زمان رضاشاه هم قرارداد 
۱۹۳۳ را بستند که به ضرر ما بود و فقط یک نکته مثبت داشت؛ 
اعزام جوانان ایرانی برای تحصیل. در زمان مصدق ما حتی ۳۰ 
مهندس نفت هم نداشتیم. کشتی نفتکش نداشتیم. همه‌‌چیز 
دست انگلیسی‌ها بود. از سال ۱۳۱۴ کم‌کم فهمیدیم چقدر به 
ما ستم شده است. یکی از کسانی که این موضوع را دقیق مطالعه 
کرد، دکتر محمد مصدق بود که قرارداد را بررسی کرد و فهمید 
چه اندازه به ضرر ایران است. آمریکا در آن زمان نقش مستقیم 
نداشت و بیشتر فعالیت اطلاعاتی می‌کرد، اما اسناد جدید نشان 
می‌دهد نفوذ اطلاعاتی بســیار قوی‌ای داشته است. حتی یکی 
از دلایل حمله شوروی و انگلیس به ایران، گزارش‌های همین 
آمریکایی‌ها بود. رضاشاه از حدود سال ۱۳۱۴ به آلمان نزدیک 
شــد؛ چون آلمان خریدار محصولات ایران بود و در مقابل به ما 
ماشــین‌آلات و تجهیزات می‌داد. اما بعد از جنگ جهانی دوم، 
آمریکا کم‌کم وارد ایران شد؛ آن هم بدون اجازه ما و در چارچوب 

کمک به شوروی و انگلیس.

پس از این دوره آمریکایی‌ها وارد ایران شدند؟
بله! آمریکایی‌ها از حدود ســال ۱۳۲۱ وارد ایران شدند. هزاران 
سرباز آمریکایی وارد بندر شاپور شدند، پایگاه‌هایی در اندیمشک 
و دزفول ســاختند و از راه ایران تجهیزات جنگی را به شــوروی 
منتقل کردند. طبق اسناد، حدود ۴۰۰ هزار جیپ از مسیر ایران به 
شوروی فرستاده شد. اگر کمک‌های آمریکا نبود، شوروی در جنگ 
دوام نمی‌آورد. شاه از شــوروی به‌شدت می‌ترسید؛ چون روس‌ها 
آذربایجان را از ایران جدا کرده بودنــد و »جمهوری خودمختار 
آذربایجان« تشــکیل داده بودنــد. آن زمان اگر بــه آذربایجان 

در  حتــی  می‌رفتیــد، 
تاکستان شما را می‌گشتند 
که مجله یا روزنامه فارسی 

همراه نداشته باشید.
در زمان جنگ جهانی دوم 
حتــی دارو و کمک‌های 
پزشــکی می‌آوردند؛ مثلًا 
پنی‌ســیلین که در ایران 
اصلًا وجود نداشت. در سال 
۱۳۲۶ قــرارداد نظامی با 

آمریکا بسته شد تا ۸۵ افسر آمریکایی بیایند و ارتش ایران را آموزش 
دهند؛ چون ارتش ما در شهریور‌۲۰ نشان داده بود که بسیار ضعیف 
اســت. حتی ســربازان ما هنگام اعزام غذا نداشتند. آمریکایی‌ها 
برای بازســازی ارتش ما آمدند، اما تانک‌ها و هواپیماهایی که به 
ما دادند اغلب دست‌دوم و مستعمل بود. بعد از کودتای ۲۸ مرداد، 
نفوذ آمریکا بیشتر شد. نخستین اقدام جدی، تشکیل کنسرسیوم 
نفتی بود. قبلًا فقط انگلیس از نفت ایران استفاده می‌کرد، اما بعد 
شرکت‌های آمریکایی، هلندی و فرانسوی هم وارد شدند و هرکدام 
سهم گرفتند. به ما هم مقداری وام و اسلحه دادند، اما عملًا بر منابع 

کشور مسلط شدند.
در سال ۱۳۲۷ هم در دانشگاه تهران فردی به نام ناصر فخرآرایی 
به شاه تیراندازی کرد. همه اینها باعث شد شاه خودش را بیشتر 

در ســال ۱۳۲۶ قراردادی با آمریکا به دامان آمریکا بیندازد. 
برای کمک نظامی بست‌. 
شــوروی اعتراض کرد. 
آن زمان قوام‌الســلطنه 
نـخـسـت‌وزیر بود؛ ‌ او با 
سیاست توانست استالین 
را قانع کند که نیروهای 
شــوروی ایران را تخلیه 

کنند.
روابط شــاه با کندی هم 

چندان خوب نبود. گفته می‌شــود وقتی کندی ترور شــد، شاه 
خوشحال شــد چون از انتقادهای او ناراضی بود. امروز هم بخش 
بزرگی از پول‌های ایران در آمریکا بلوکه شــده است‌. ترامپ ادعا 
می‌کند پولی به ایران داده شده، اما واقعیت این است که بدهی‌های 
ما هنوز پس داده نشده است. حتی اسرائیل حدود 2 میلیارد دلار 

به ایران بدهکار است و پرداخت نمی‌کند.

مردم چه واکنشی به این نفوذ آمریکایی‌ها داشتند؟ 
یکی از دلایل نارضایتی مردم در دوره پهلوی همین نفوذ گسترده 
آمریکا بود. حقوق و امکانات آمریکایی‌ها با ایرانی‌ها قابل مقایسه 
نبود. خانه، ماشین، امکانات رفاهی و باشگاه‌های مجانی داشتند 
که همه هزینه‌اش را دولت ایران می‌داد. مردم از مداخلات آمریکا 
ناراضی بودند و شــوروی هم از حضور آمریکا در ایران خوشــش 
نمی‌آمد. شــاه به آمریکایی‌ها حدود ۱۵ منطقه در شــمال ایران 
داده بود تا آزمایش‌های اتمی شوروی را کنترل کنند. این پایگاه‌ها 

در مناطقی مثل بهشهر ‌ 
قرار داشــت. بعد از 
انقلاب همــه این 
مراکز برچیده شد و 
کارکنان آمریکایی 
را مدتــی گروگان 

گرفتند، حقوقشــان را دادند و از ایران رفتند. شاه هیچ‌وقت تصور 
نمی‌کرد با ارتباطی که با آمریکا داشــت در نهایت‌آنها با او چنین 
رفتاری کند. فکر می‌کرد اگر مشــکلی پیش بیاید، به راحتی به 
آمریکا مــی‌رود و در ویلایی که خواهرش شــمس در بورلی‌هیلز 
خریده بــود زندگی می‌کند. اما بعد از انقلاب سرنوشــت دیگری 

برایش رقم خورد.

علاوه بر این، در سال‌های پایانی حکومت شاه چه 
کارهایی باعث افزایش نارضایتی مردم شد؟

دکتر اسد آرام در کتاب »دسیســه« نکات جالبی نوشته است. او 
می‌گوید هویدا زیرکانه شــاه را »رئیس مملکت« خطاب می‌کرد 
و طوری وانمود می‌کرد که شــخص دومی در کشور وجود ندارد. 
این نوع چاپلوسی‌ها یکی از مشکلات بزرگ شاه بود. برای شناخت 
شــاه باید شــخصیت او را در دوره‌های مختلف بررسی کرد. شاهِ 
بعد از ۲۸ مرداد با شاهِ ســال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۴ کاملًا متفاوت 
بود. در اوایل‌؛ میان مردم می‌رفت، اسکی می‌کرد و رفتار ساده‌ای 
داشت. اما کم‌کم فضای چاپلوســی دربار او را تغییر داد. مشرف 
نفیسی در خاطراتش می‌نویســد: بعد از کودتای ۲۸ مرداد دیدم 
رسم عجیبی راه افتاده؛ همه دست شاه را می‌بوسند، درحالی‌که 
در زمان رضاشــاه یا احمدشــاه چنین چیزی مرسوم نبود. حتی 
بخشنامه صادر کرده بودند که هنگام ملاقات با شاه باید زانو زد! این 
رفتارها کم‌کم شخصیت شاه را دگرگون کرد. چاپلوسی اطرافیان، 
بستن روزنامه‌ها، ایجاد حکومت نظامی، محدود کردن آزادی‌ها و 
بی‌اعتنایی به خواســت مردم، همه باعث شد فاصله شاه با جامعه 

بیشتر شود.
همچنین یکی از اشــتباهات بزرگ، اعدام افســران توده‌ای بود. 
درحالی‌که در دنیا معمولاً چنین افرادی اعدام نمی‌شــوند، شاه 
یکباره ۲۶ نفر را تیرباران کرد. بســیاری از علمــا مانند آیت‌الله 
بروجردی و آیت‌الله کاشانی درخواســت عفو کرده بودند اما شاه 
نپذیرفت. همین اعدام‌ها باعث شکل‌گیری کینه‌های عمیق شد. 
بسیاری از اعضای کنفدراسیون دانشــجویان ایرانی در خارج از 

کشور، فرزندان همین خانواده‌ها بودند.
شاه در همه امور دخالت می‌کرد؛ حتی ارتش آمریکا در گزارش‌های 
خود نوشــته بود: »اعلیحضرت در همه مســائل کشور مداخله 
می‌کند.« نمونه‌اش ماجرای سمیرم بود که دخالت مستقیم شاه 
باعث شکست عملیات شد. قوام‌السلطنه بارها به شاه گفته بود در 
امور اجرایی دخالت نکند و کارها را به دولت بسپارد اما شاه گوش 
نمی‌داد. در نتیجه، هر اتفاقی که می‌افتاد مردم آن را تقصیر شخص 

شاه می‌دانستند.

یکی از تلاش‌های دشمن این است که با نشان دادن 
تصاویر و عکس‌هایی از زمان پهلوی، اوضاع زندگی مردم را 
خوب نشان بدهد. سبک زندگی ‌ مردم در آن زمان را توضیح 

می‌دهید؟
امروز برخی شبکه‌های خارجی تلاش می‌کنند دهه ۵۰ را بسیار زیبا 
و بی‌نقص نشان دهند اما واقعیت این است که زیر ظاهر شهرهای 
مدرن، مشکلات عمیق اجتماعی و سیاسی وجود داشت. مردم از 
سر خوشــی انقلاب نکردند بلکه نتیجه سال‌ها فشار، نارضایتی و 

بی‌عدالتی بود.
تهرانِ آن سال‌ها شهری شلوغ، دودآلود و گرفتار ترافیک سنگین 
بود. بسیاری از مناطق جنوب شهر بسیار محروم بودند. برخلاف 
تبلیغات منفی، ایرانِ امروز پیشــرفت‌های فراوانی کرده اســت: 
بزرگراه‌ها، شهرسازی، توسعه شــهرها و عمران گسترده‌ شده‌اند. 
کافی اســت امروز تهران، مازنــدران یا بندرعبــاس را ببینید تا 
تغییرات عظیم را درک کنید. ایران ظرفیت آن را دارد که به یکی 
از بهترین مقاصد گردشگری جهان تبدیل شود؛ چیزی که حتی 
پادشاه عربستان در دهه ۳۰ با دیدن رامسر به آن اذعان کرده بود. 
نخستین بار سال ۱۳۶۸ به کیش رفتم؛ می‌گفتند تا چند سال قبل 
جزیره‌ای پر از مار و سوســمار بوده، اما امروز قیمت آپارتمان‌های 
کیش با تهران برابری می‌کند. در جنگ ایران و عراق دیدیم که پس 
از قطع همکاری آمریکا، کشور با تکیه بر توان داخلی روی پای خود 
ایستاد. خلبانان و نیروهای ایرانی با شجاعت جنگیدند و بسیاری از 
تجهیزات را خودمان ساختیم. ‌ دنیا رو به تکامل است و کشوری که 
پیشرفت نکند از بین می‌رود. وقتی من جوان بودم فقط دانشگاه 
تهران و چند دانشگاه محدود وجود داشت، اما امروز صدها دانشگاه 
و مرکز علمی در سراسر کشور داریم. جمعیت ایران از حدود ۱۸ 
میلیون نفر در دهه ۳۰ به بیش از ۹۰ میلیون نفر رسیده است. یکی 
از اقدامات مهم پس از انقلاب، تأسیس دانشگاه آزاد بود که فرصت 
تحصیل را برای میلیون‌ها نفر فراهم کرد. بنابراین مقایسه قبل و 

بعد از انقلاب باید واقع‌بینانه باشد.

واکاوی ریشه‌های انقلاب در گفت‌وگو با خسرو معتضد، تاریخ‌نگار

شاه فکر نمی‌کرد آمریکا به او هم خیانت کند

مکث
خســرو معتضد معتقد اســت: با افزایش 
درآمــد نفتی در دهه ۵۰، بودجه کشــور 
ناگهان از حدود ۹۰۰ میلیون دلار به چندین 
برابر رسید. شــاپور بختیار در خاطراتش 
نوشته به شاه هشــدار داده بود این حجم 
پــول وارد اقتصاد نشــود، چــون تورم 
مهارناپذیر خواهد شــد اما شاه نپذیرفت. 
رشد شتاب‌زده اقتصادی و هجوم کارگران 
روستایی به شهرها، شکاف طبقاتی عمیقی 
ایجاد کرد. کارگران جوان با دیدن زندگی 
لوکس شهرنشــینان، درحالی‌که خود در 
فقر زندگی می‌کردند، دچار سرخوردگی و 
نارضایتی شدند؛ عاملی که به‌گفته سولیوان 

زمینه‌ساز سقوط رژیم شد.

 افزایش درآمد نفتی 
از عوامل  سقوط رژیم  شاه

مکث
این مــورخ معاصر درخصوص مقایســه 
وضعیت فعلی کشور با دوران قبل از انقلاب 
می‌گوید: من می‌گویم هر کسی که انتقاد 
دارد، بــا احترام دعوت شــود ایران را از 
نزدیک ببیند. این مردم ایران هستند که 
کشور را ساخته و متحول کرده‌اند، نه یک 
فرد یا یک حکومت خــاص. باور کنید اگر 
ترامپ را هم دعوت کننــد تهران امروز را 
ببیند، خجالت می‌کشــد! من زمانی را به 
یاد دارم که میدان شوش پایان تهران بود. 
شب‌های جمعه با پدرم برای زیارت به مرقد 
حضرت عبدالعظیم می‌رفتیم؛ اطراف آنجا 
پر از خرابه و گودال بود. امروز همان مناطق 
تبدیل به جنگل و فضای ســبز شده و تا 
فرودگاه امام خمینی)ره( توسعه پیدا کرده 
است. ســاخت فرودگاه عظیم در جنوب 
تهران و هتل‌ها و زیرساخت‌های جدید، همه 

واقعیت‌های امروز ایران است.

 ترامپ به ایران بیاید 
خجالت می‌کشد

ریحانه مرتضوی | خبرنگار |  برخی با تحریف تاریخ می‌خواهند القا کنند مردم ایران بی‌دلیل انقلاب کردند، 

درحالی‌که وابستگی شدید دوره پهلوی به غرب، نفوذ گسترده آمریکا و انگلیس و اشتباهات داخلی رژیم شاه گزارش
از مهم‌ترین عوامل وقوع انقلاب بودند. در دومین گفت‌وگو با مورخ و پژوهشگر معاصر خسرو معتضد به میزبانی 
محمد علی مقدسیان به برخی شبهات در این زمینه پاسخ داده شد. معتضد‌ با اشاره به پیشرفت‌های ایران پس از انقلاب، 

خواستار آشنایی نسل جوان با واقعیت‌های تاریخی شد. 


